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نفيسه نجفي قدسي 
تصویرگر: نجمه آقا خانی زادی

لام
ن س
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                 دوس

بزغاله ها! مهمانی 
 ها آماده 

  بچّه

بشید  می خوایم بریم 

خونه ی عمو.
 خونه ي عمو؟! 

وقته نرفتیم. خیلی 
 پدربزرگ، من امروز یه 
بازی جدید نصب كردم. 

می خوام بشینم بازی 
كنم. 

 نخیر، زود باشید. قراره براي 
ناهار خونه ي عمو باشیم.

 تو هم عینکی 

شدی؟
چاق شدید! شما دو نفر چقدر 

 خودتم چاق 

شدی!

تو و شنگولم 
عینکی هستین.

 یه دقیقه اون پوش پاش ها رو 
بذارید كنار برید بالا و پایین بپرید.

حواسم رو پرت كردی 
بازی رو باختم.

 بازی كردن بلد 
نیستی كه. 

 بهتره.  بازی من از همه تون  

 بازی كنم! نمی ذاریدساكت باشید.

رفتید؟ زود از كوره در چی شد كه این قدر 

 نمی دونم. انگار دست 

 منم نمی دونم چرا خودم نبود. 
این طوری شدم. 

ما كه مي دونیم! من 

و پدربزرگ دنبال 

راه حلشّ هستیم.

متن ایندیزاین گذاشته شد
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بچّه ها ماجرای شنگول و منگول را در شماره ي بعدي مجلهّ هم بخوانید.
*در دنيای بزغاله های قصّه ی ما، به تلفن همراه، پوش پاش مي گویند!
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